
 

 

  

  

  

  

  

  المللرات دراز مدت در روابط بينتغيي

  
  سيدمحمود هاشمي

  هيئت علمي عضو 

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

  

  
  چكيده
 مقاله اين در تغيير از منظور. بود خواهند و هستند و بوده تغيير حال در پيوسته بشري جوامع

   سياسـي  هـاي نظام سقوط و ظهور به و داشته مدت دراز پيامدهاي كه است اساسي تغييرات

 رويكردها كه است بحث مورد ايمسئله شوندمي تغيير دچار جوامع چگونه و چرا. انجامدمي

 ذكـر  بـه  تا است آن پي در مقاله اين. اندداده آن به متفاوتي هايپاسخ مختلف هايديدگاه و

 .بپردازد هاديدگاه و رويكردها اين از برخي

   سـاختارگرايي،  گرايـي، واقـع  اي،چرخـه  هـاي مدل ،سياسي هاينظام تغيير: كليدي هايواژه

  . گراييكثرت

  
  

  مقدمه

و متعاقباً تجزيه يوگسلاوي و از زمان پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 

ي تغييرات دراز مدت هاي جديد در اروپاي شرقي بار ديگر چگونگي و چرايگيري دولتشكل

نظران اين هاي سياسي مورد توجه صاحبي ظهور و سقوط نظامعبارتالملل و يا به در روابط بين

  يندي هميشگي است، اين تغييرات البته تغيير در جوامع بشري فرا. رشته قرار گرفته است

يراتي كلان و داراي تاثيرات توانند جزيي و محدود بوده و تاثيراتي كوتاه مدت داشته و يا تغيمي
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رات كلان است كه گاه سبب پيدايش و نابودي اينجا تغيي منظور از تغيير در. مدت باشنددراز

ات را از نگاه اين مقاله بر آن است تا علت و چگونگي وقوع اين تغيير. شودها ميامپراطوري

مورد بررسي قرار ...)  گرايي، تكاملي وواقع گرايي، ساختارگرايي، كثرت(رويكردهاي مختلف 

  .دهد
  

  دراز مدت و تغييرات (Realism)گرايي واقع

ر و محو - شوند كه دولتهايي دچار تغيير ميگرايي كلاسيك معتقد است نظاممكتب واقع

ت نظارت بر عملكرد اين كامه اين است كه هيچ دولت جهاني جهمنظور از خود. خودكامه باشند

هاي بازيگر اصلي است و بر تمامي جنبههايي دولت در چنين نظام. ها وجود نداردگونه دولت

  المللي نظام بين. ط داردلندگي مردم از سياست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و غيره تسز

ها طراحي شده ه به منظور رفع نيازهاي اين دولتها و نهادهايي است كاي از دولتمجموعه

تا كنون چنين بوده  1648در سال  (Westphalia)فاليا ي وستحداقل از زمان معاهده( .است

  .)است

  اند و هر يك از آنها ها پيوسته با يكديگر در رقابتگرايي كلاسيك دولتواقعاز نگاه 

ي بنابراين تغيير در نتيجه. ت آوردكوشد تا امتيازاتي كسب كرده و جايگاه برتري را بدسمي

اند و ع در بيشتر مواقع با هم در تعارضدهد كه اين منافها روي ميرقابت ناشي از منافع دولت

گرايي واقع. لاسيك منتقدين بسياري داردگرايي كامروزه واقع. شوندسو و همگرا ميهم گاه نيز

گرايي و عناصري از ساختارگرايي اي از جوهره واقعكه آميخته (neo Realism)نو 

(structuralism) است يكي از اين منتقدين است.  

  :است كه معتقد است (Gilpin)گيلپين گرايان نويكي از واقع

المللي چه دو قطبي باشد و چه چند قطبي داراي عناصري از ناپايداري است و دراثر بيننظام  

  1.شودبروز تغييراتي كوچك در بافت آن دچار نوسانات مي

 -Cost)(  المللي مقرون به صرفه بودن هاي اصلي تغيير در نظام بينبه نظر او يكي از علت 

benefit المللي كه منافع حاصل از تغيير نظام بينهند ها تشخيص ديعني اگر دولت. آن است

ي مبناي ديدگاه گيلپين درباره. نندكد در انجام چنين تغييري درنگ نميهاي آن باشبيشتر از هزينه

به نظر او . كنده بر تاثير عوامل بازار تاكيد مياست ك (rational choice) »انتخاب عقلاني«تغيير 
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هاي اما اگر هزينه. ماندهايش باشد پايدار ميفعش بيشتر از هزينهكه منا المللي مادامينظام بين

. گيرداقتصادي ثبات سريعتر و بيشتر از حد معمول بالا رود اين نظام در معرض تحول قرار مي

البته گيلپين . ثباتي به تغيير خواهد انجاميدثباتي نظام شده و اين بيها باعث بيافزايش هزينه

گذار بر هر تغييري را كند اهميت عوامل سياسي تاثيربر عوامل اقتصادي ميعليرغم تاكيدي كه 

كند يكي از اين عوامل كه نقش اساسي در تحولات سياسي در جهان ايفا مي. نيز مد نظر دارد

  .جنگ است

ي ظهور و سقوط گيلپين از اقتصاد براي ارايه يك چارچوب يا ساختار چرخه اي درباره

ي تاريخ غرب را مورد ساله 2400ي او براي ارايه اين ساختار يك دوره. كندها استفاده مي دولت

ي تحولات سياسي و اقتصادي يك چرخه متشكل از به نظر او نتيجه. بررسي قرار داده است

 Sاي از يك الگوي ي توسعه، تعادل، رويارويي و زوال است و فرايند رشد هر جامعهچهار دوره

  هاي بزرگ دائماً تكرار سقوط قدرتي ظهور و نگاه گيلپين چرخه در. كندمانند پيروي مي

ي تاكيد بر عوامل اقتصادي و نقش هژموني در تحولات سياسي ديدگاه گيلپين از جنبه. شودمي

ها و رقابت بين ي اهميتي كه براي نقش دولتاما از جنبه. به ديدگاه ساختار گرايان شبيه است

  . گرايان شبيه استشود به ديدگاه واقعايل ميآنها و مهمتر از همه جنگ ق

. پرداز ديگري است كه ديدگاهي تقريباً شبيه به گيلپين داردنظريه (Modelski)مدلسكي 

هاي بين مدلسكي اهميت زيادي براي جنگ به عنوان يك عامل كليدي  در تحولات سياست

   المللي اساسهاي بينستاو نيز چون گيلپين معتقد است كه سيا. شودالمللي قايل مي

به نظر . داند يالمللي نوين مميلادي را به عنوان مبداء نظام بين 1500مدلسكي سال . اندايچرخه

المللي وجود داشته كه در هر يك از چهار مرحله در تاريخ سياسي بين«او از آن زمان تا كنون 

  2.اين مراحل يك كشور غالب بوده است

ي ديگر جنگ بوده است كه ذر از هر يك از اين مراحل به مرحلهكننده در گعامل تعيين

ها مبناي اين چرخه. المللي را به نفع خود تغيير داده استكشور پيروز در اين جنگ نظام بين

هاي غيرقابل تحمل اين هاي غالب در مواجهه با رقباي جديد و هزينهمشكلات پيش روي دولت

ها بر اساس عوامل سياسي و بنابراين دولت. سيستم است رويارويي براي حفظ جايگاه خود در

 .كنندها جهت كسب برتري ظهور و سقوط ميابت بين دولتقاقتصادي و ر
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 »تمدني«شود رويكرد دولتي قايل ميهميت بسيار زيادي براي عوامل غيررويكرد ديگري كه ا

(civilization ) كه دوران پس از جنگ سرد هانتينگتون معتقد است . ساموئل هانتينگتون است

ها اين شكاف. هاي عظيم فرهنگي و مذهبي در جهان سياست خواهد بودشاهد بروز شكاف

 The clash of)»برخورد تمدنها«هند داد كه آخرين فصل از  زمينه تعارضاتي را تشكيل خوا

civilizations) خواهد بود.  
  

  و تغييرات دراز مدت (pluralism)گرايي كثرت

رود به كار مي (Neo liberalism)ايي كه امروزه بيشتر براي اشاره به ليبراليسم نو گركثرت

ها از قبيل هاي نئوليبرالبسياري از نظريه. دهدهاي دگرگوني مياي به نظريهاهميت ويژه

و پيروزي اقتصاد   (Regime Theory) »نظريه رژيم« ،(interdependence) »وابستگي متقابل«

گرايان كثرت. ملت، مبتني بر تفسيرهاي تاريخي است ـو دموكراسي و زوال دولت  و بازار آزاد

الملل ممكن است در طول زمان هاي بينمعتقدند كه سرعت تغيير و پارامترهاي اصلي سياست

  .تغيير كند

ي اولين نكته اي كه بايد در مورد رويكرد نئوليبرال درباره ي تغيير در نظر گرفت مسئله

البته در بين آنها بر سر اينكه آيا پيشرفت يك فرآيند دائمي و پيوسته است يا خير . تپيشرفت اس

و همچنين اينكه پيشرفت واقعاً در عمل وجود دارد يا صرفاً يك مسئله بالقوه است اختلاف نظر 

ي زماندار و دراز مدت است اتفاق وجود دارد، اما همگي آنها بر سر اينكه پيشرفت يك مسئله

ها بر سر پيشرفت شكل يك نظريه توسعه جهاني به خود گرفته كه تاكيد نئوليبرال. رندنظر دا

اين . هاي ليبراليسم و دموكراسي در حركت استاعتقاد دارد تاريخ بشر در مسير پيروزي ارزش

اين . فوكوياما مشاهده كرد (The end of history) »پايان تاريخ« يتوان در نظريهموضوع را مي

دار در طول تاريخ بشري كه بيانگر پيروزي ليبرال دموكراسي است وجود يك تغيير جهتپايان 

  .داندرا مسلم مي

هـا، تغييـر را بـا عوامـل اقتصـادي از قبيـل رشـد        گرايان، به ويژه نئوليبرالدر مجموع كثرت

آنهـا از  . داننـد ها بسيار مـرتبط مـي  هاي متقابل بين دولتاقتصادي، پيوندهاي فراملي و وابستگي

هاي رژيم براي درك و توضيح چگونگي وقوع تغييـر در روابـط   مفاهيم وابستگي متقابل و نظريه

بلاهـا  «معتقد است كه  (krasner)بعنوان مثال كراسنر . گيرندالمللي معاصر بهره مياقتصادي بين
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مللـي جديـد   الهـاي بـين  گيري رژيمها مي توانند باعث ايجاد تغييراتي شوند كه به شكلو بحران

هـاي نئـوليبرال   هاي اقتصادي نسبت به تغيير نقش مهمي را در نظريـه بنابراين ديدگاه. 3»بيانجامد

) هـا رئاليسـت (گرايـان  ها بيشتر از واقـع اما نئوليبرال. كنندالمللي ايفا ميبين هايي سياستدرباره

المللـي در نظـر   اي بـين ه ـيك نقش علتي و كليدي براي عوامل ذهني در ايجاد تغيير در سياست

 Epistemic)جوامـع معرفتـي   «اي را بـراي نقـش   گويند كه بايد اهميت ويـژه آنها مي. گيرندمي

communities) در ايجاد تحول سياسي در نظر گرفت.  

ي تغييـر توسـط   گرا دربارهترين بررسي و تحليل رويكرد كثرتشايد بتوان گفت كه معروف

او معتقد است كه پيونـد روشـني بـين كـنش مقيـاس خـرد       . شدانجام شده با (Rosenau)رزنو 

(small- scale)  و تغيير مقياس بزرگ(large- scale) رزنـو بـا اسـتناد بـه نظريـه      . وجود دارد

المللـي را بـا   هـاي سياسـي بـين   در رياضيات و فيزيـك نظـام   (complexiy theory)پيچيدگي 

مللـي هـم   الهـاي بـين  سياسـت «اسـت كـه     او معتقـد . كنـد هاي آب و هوايي مقايسه ميسيستم

  4».شودمي) نقاط گسست(و هم تغييرات ناگهاني ) تدريجي(دستخوش تغييرات تكاملي 

هـاي  هر دو آنها از پيشرفت. رويكردي تقريباً مشابه با رويكرد رزنو دارد (Gaddis)گديس 

  لي اسـتفاده  شناسـي تكـام  جديد در نظريه پيچيدگي در رياضـي، و تغييـرات اساسـي در زيسـت    

  .كنندمي

  
  مدتساختارگرايي و تغييرات دراز

. الگوي ساختارگرا يك رويكرد واحد نبـوده و در نتيجـه بـه سـادگي قابـل تعريـف نيسـت       

هايي هستند كه اولاً يك مقياس جهاني را براي تحليـل  رويكردهاي ساختارگرا گروهي از ديدگاه

  هـاي كـنش نقـش مهمـي در     تارها يـا چـارچوب  گيرند، و ثانياً اعتقاد دارنـد كـه سـاخ   به كار مي

هـاي ماركسيسـتي و غيـر    ايـن رويكردهـا شـامل ديـدگاه    . كننـد هاي جهـاني بـازي مـي   سياست

  تـرين رويكـرد   معـروف . باشـند هاي ديگـر مـي  هاي مبتني بر اقتصاد و زمينهماركسيستي و نظريه

ت كـه توسـط والرشـتاين    اس (world systems analysis)»هاي جهانيتحليل نظام« ساختار گرا

(wallerstein) ي هـاي ماركسيسـتي دربـاره   اين رويكرد پيوند نزديكي با نظريه. ارايه شده است

در عين حال والرشتاين بيشترين اهميت را براي . تغيير دارد اگر چه خود او منكر اين پيوند است

بـه نظـر او   . شودل ميهاي جهاني قايهمزماني عوامل سياسي و اقتصادي در ظهور و سقوط نظام
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آيند، امـا  هاي جهاني اساساً الگوهاي اقتصادي هستند كه بوسيله عوامل اقتصادي بوجود مينظام«

اين الگوها همچنين ابعاد سياسي داشته وبه عنوان عوامل علتي در ايجـاد تغييـرات سياسـي دراز    

تارهاي اقتصـادي  والرشتاين معتقد است كـه از طريـق تغييـر شـكل سـاخ      5.»مدت عمل مي كنند

شوند، و اين الگـوي  ي پيراموني با نظام جهاني رانده ميبسياري از كشورها به سوي نوعي رابطه

داري پيرامون تكرار شونده است، و تنها راه تغيير اين رابطـه تغييـر نظـام سـرمايه     ـي مركز  رابطه

هـاي جهـاني   هاي نظـام برخي طرفداران والرشتاين به وجود اين نوع رابطه حتي در اقتصاد. است

پيش از تاريخ، دوران كلاسيك، قرون وسطي در اروپا و در منطقـه مديترانـه و آسـيا نيـز اعتقـاد      

  .دارند

رويكـرد  « الملـل ارايـه شـده   ي تغييرات دراز مدت در روابـط بـين  ديدگاه ديگري كه درباره

هـاي زمـاني   مقياس ها دري تمدناين ديدگاه به مطالعه. است (Wilkinson)ويلكينسون »تمدني

اي از شهرهاست كه از نظر سياسـي بـا   منظور ويلكينسون از تمدن مجموعه. پردازددراز مدت مي

اين الگوهـاي  . اي ارزشي فرهنگي استيكديگر تعامل دارند، اين تعامل بدون احتساب هر گونه 

شوند كه نـوع  منتج ميهايي آورند كه به ايجاد نظامهايي از ارتباطات را به وجود ميتعاملي شبكه

  .دهدپيراموني را از خود بروز مي ـي مركز رابطه

را به عنوان مبنايي براي تحليل تغييرات  »ماترياليسم تاريخي«رويكرد  (Halliday)هاليدي 

رويكرد هاليدي آشكارا رويكردي تاريخي است و . گيردالملل به كار ميدراز مدت در روابط بين

هـاي جهـاني   اقتصـادي سياسـت   -هاليدي بر بافت اجتماعي. كندتاكيد ميبر كليت تاريخ بشري 

او نقـش تضـاد طبقـاتي و    . شـود تمركز كرده و اولويت علتي را براي عوامل اقتصادي قايـل مـي  

انقلاب را در تحليل علت دگرگوني مهمتر از همه دانسته و فرايند تغيير را حاصل كاركرد عوامل 

  .دانداقتصادي مي

  ي تغييـرات دراز مـدت شـباهت بسـيار زيـادي بـا       دربـاره  (Rosenberg)برگ نظريه رزن

اين نظريه نيز آشكارا ماترياليستي است و بر مفاهيمي . ي تاريخ داردهاي ماركسيستي دربارهنظريه

سـاختارهاي   »به نظر رزنبـرگ . اقتصادي تاكيد مي كند -طبقه و شيوه ي تحليلي اجتماعي«چون 

ــين ــاثير تعيـ ــام هـــاي بـــين اللملـــي دارنـــد و    اجتمـــاعي تـ   كننـــده اي بـــر عملكـــرد نظـ

يعني توضـيح سياسـت هـاي    . ماركسيسم توضيح داده شوند »نظريه ارزش«مي بايست بر حسب 

  6.جهاني بر حسب روابط اجتماعي و اقتصادي و در نظر داشتن موقتي بودن اشكال سياسي
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  قتصــادي فراملــي و اهميــت زيــادي را بــراي عملكــرد عوامــل اجتمــاعي و ا (Cox)كــاكس

تواننـد يـك   اين گروهها به نظـر كـاكس مـي   . شودهاي فراملي داراي منافع مشترك قايل ميگروه

. المللي در جهت تامين منافع خود تـاثير بگذارنـد  بلوك سياسي تشكيل داده و بر ساختارهاي بين

قتصادي باعـث تغييـر   آيد كه اين منافع تغيير كنند يا عوامل ابه نظر كاكس تغيير هنگامي پيش مي

  ها شودبندياين گروه
  

  مدتشناسي و تغييرات درازجامعه

به دنبال يـافتن قـوانيني    (Comte) كُنت. ه مسئله تغيير پرداخته استشناسي از ابتدا بجامعه

مسـئله تغييـر را كـه بـه عنـوان يـك        (Durkheim)دوركهيم . شوندبود كه سبب ايجاد تغيير مي

شناسي در قرن بيستم در واقع جامعه. گرفت مورد توجه بسيار قرار داديحركت تكاملي در نظر م

  .تا حد زيادي به مطالعه چگونگي تغيير پرداخته است

شناسي مفاهيم دارويني تكامل را به عنوان مبنـايي بـراي   جامعه (Spencer)از زمان اسپنسر 

هـاي آنهـا بـه كـار گرفتـه      هاي اجتماعي انساني و سازمانتفسير تغييرات صورت گرفته در گروه

يك نكته كليدي در اين ديدگاه اين است كه سراسر تـاريخ بشـري در حـال پيشـرفت بـه      . است

شناسـي  البته دو استثناء مهم بر اين گرايش عمومي در جامعـه . سوي پيچيدگي فزاينده بوده است

دهـايي اسـت كـه    هاي تكاملي و ماترياليسم تـاريخي رويكر در مورد تفسير تغيير بر اساس نظريه

از نظر سوروكين هر تغيير . به كار گرفته شده است (Pareto)و پارتو  (Sorkin)توسط سوركين 

. داراي يك الگوي مشخص است و در مطالعه هر گونه تغيير بايـد ايـن الگـو را در نظـر داشـت     

ي قـرار  ي زماني از قرن هفتم قبل از ميلاد تا قرن بيستم ميلادي را مـورد بررس ـ سوروكين گستره

بـه  . گيـرد را به كار مـي  (World analysis scale)داده و در اين كار يك مقياس جهاني تحليل 

هاي اصلي وجـود دارنـد كـه در طـول تـاريخ      تعداد محدودي از انواع نظام«باور سوروكين فقط 

 ـ 7.»هاي اصلي استشوند و تغيير حاصل تغيير اين نظامتكرار مي د در به نظر او علت تغيير را باي

بنـابراين  . كنندها جستجو كرد و عوامل انساني نقش ناچيزي در اين تغييرات بازي ميدرون نظام

هـا دانسـت، و اينكـه تغييـرات دراز     اي ذاتي و دروني در تمامي نظامتغيير را بايد به عنوان پديده

  .هاي اصلي استاي معدودي از نظاممدت تكرار چرخه
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ي روانشناسي نخبگـان  ر مورد تغيير اتخاذ كرده و آن را نتيجهشناختي دپارتو ديدگاهي روان

او بـا اسـتفاده از   . داند كه تحت حكومت نخبگـان هسـتند  ي آن با روانشناسي كساني ميو رابطه

به نظر . بيندبر هم خوردن اين تعادل مي ها، تغيير را نتيجهمفهوم تعادل به عنوان عامل حفظ نظام

  .ادل در يك نظام سياسي چرخش انواع مختلف نخبگان استپارتو عامل كليدي حفظ تع

بنظـر  . دانـد تغيير را نتيجه تعارض مي (Darendhorf)شناس آمريكايي بنام دارندورف جامعه

اين تعارضات به باور او ناشـي  . اي هستندتعارض و تغيير از عناصر ذاتي و دروني هر جامعه« او

بنـابراين    8.»يعني امكان بر آوردن نيازها و منافع اسـت  (life chances)«فرصت هاي زندگي »از

شناختي ديگر ديدگاه جامعه. گيري منافع و نيازها دانستي عوامل دروني و پيتغيير را بايد نتيجه

پارسون معتقـد اسـت كـه هـر جامعـه      . ارايه شده است (Parson)ي تغيير توسط پارسون درباره

او بـا بـه كـارگيري    . باشـند نه سازي راهبردهاي خـود مـي  متشكل از افرادي است كه در پي بيشي

مفهوم تعادل را مطرح سـاخته تـا    (Functionalism)مفاهيم تكاملي و انسان شناسي كاركردگرا 

  .ها و در نتيجه تغيير را در طول زمان شرح دهدمسئله حفظ اصلاح سيستم

يكـي از  . ي تكـاملي نيسـتند  ي تغيير رويكردهاهاي جامعه شناختي دربارهالبته تمامي تحليل

ي است كه نظريـه  (Giddens)منتقدين معروف رويكردهاي تكاملي و ماركسيستي آنتوني گيدنز 

در هر جامعـه  «گويد كه اين نظريه مي. او طرفداران بسياري دارد (Structuration)مندي ساختار

دهند تـا دسـت بـه    ان ميكنند اما به ما امكساختارهايي وجود دارند كه آزادي عمل را محدود مي

بنظر گيـدنز زنـدگي   . بردنام مي »دوگانگي ساختار«چيزي كه گيدنز از آن به عنوان  9.»كنش بزنيم

. اجتماعي در درون اين ساختارها جريان دارد، اما فرد در جامعه صرفاً يك عنصر منفعـل نيسـت  

گرايـي  به جـاي تاكيـد بـر جبر   بنابراين . دكندر واقع فرد تغيير را آغاز كرده و در آن مشاركت مي

گيـري و  هاي بوم شناختي، ساختارمندي اهميت بيشـتري را بـراي تصـميم   ماترياليستي يا ديدگاه

  .شوددانشوري كنشگران قايل مي

اسـت   »كنشگر راهبردي آگـاه «نكته اصلي در ديدگاه گيدنز اين است كه فرد در جامعه يك 

» باز توليد اجتمـاعي «بنابراين . كندخود اتخاذ ميي تجارب و دانش كه تصميمات خود را بر پايه

بـا  . ي تكرار ساختارهاي در حال فعاليـت اسـت  ي ساختار در طول زمان نتيجهيعني توليد دوباره

تواند كمك به تغيير ساختارها و در نتيجه تغيير منطق و مباني خود جامعـه  اين حال نقش فرد مي
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اي ند، بلكـه رابطـه  زها را ممكن و يـا محـدود سـا   انند كنشتوبنابراين ساختارها نه تنها مي. باشد

  .كنندگان در آن ساختارها دارندبازتابي با مشاركت

بوجود آمدن ساختارها و ساختارمندي از تعامل بين افراد و سـاختارهايي كـه در درون آنهـا    

در نتيجـه در  . شـود زندگي مي كنند، و بين افراد با يكديگر و تغيير شكل اين ساختارها ناشي مي

  شـوند، آنهـا همچنـين     تواننـد بـاز توليـد   هاي اجتماعي ساختارها ميكه به منظور بقاء نظام حالي

چنـين ديـدگاهي    . هاي اجتماعي جديدي را بوجود آورندتوانند تغيير شكل يافته و چارچوبمي

قبيـل موقعيـت   توانـد سـاختارهايي از   شود، بنابراين ميهم دنياي مادي و هم انساني را شامل مي

پيامدهاي غيـر   ي ديگر نظريه گيدنز شناخت اهميتجنبه. شودجغرافيايي و منابع را نيز شامل مي

هـاي اجتمـاعي   ها و نظرات افرادي كـه در ايـن فعاليـت   او بر اهميت ديدگاه. منتظره كنش است

و يـا  هـاي عمـدي   ي كـنش بنـابراين تغييـرات مـي تواننـد نتيجـه     . كندكنند تاكيد ميشركت مي

  .عمدي افراد در جريان باز توليد و تغيير شكل ساختارها باشندغير

  
  تاريخ و تغييرات دراز مدت

هـاي  هـاي ماركسيسـتي و ديـدگاه   توان به دو گـروه ديـدگاه  نگاه تاريخ به مسئله تغيير را مي

ار گـروه كلاسـيك،   تـوان بـه چه ـ  هـاي ماركسيسـتي را مـي   ديـدگاه . ماركسيستي تقسيم كـرد غير

ماركسيسم كلاسيك علت اصلي تغيير را عوامل . بندي كردگرا و انتقادي تقسيمكي، ساختارگرامس

شـوند و تغييـر از يـك الگـوي مشـخص      داند كه به عنوان زير بنا در نظر گرفته مـي اقتصادي مي

نگـاري ماركسيسـتي   در تـاريخ . رسدكند كه با گذر از مراحلي به هدف نهايي خود ميپيروي مي

مل ذهني و همچنين تعامل نقش مهمتري داشته و بر نقش هژموني كه در اينجا بـه  گرامسكي عوا

هـاي سـاختارگرا از عوامـل    ماركسيسـت . شودي بلامنازع ايدئولوژي است تاكيد ميمنظور سلطه

تري را براي عوامل ذهني و كنترل اطلاعـات در ايجـاد تغييـرات    اقتصادي فراتر رفته و نقش مهم

هايي را مورد پرسش قرار داده و هاي چنين ديدگاهاه انتقادي اهداف و روشديدگ. شوندقايل مي

  .كوشد تا تاثيراتي را كه اين رويكردها و تفسيرها بر جامعه دارند مشخص كندمي

بنـدي مشـخص   اند و در يـك دسـته  ي تغيير بسيار متنوعهاي غير ماركسيستي دربارهديدگاه

دل ودر ايـن زمينـه بـه نظـرات او اشـاره كـرد فرنانـد بـر         توانيكي از كساني كه مي. گنجندنمي

(F.Braudel)   هـاي  اي از مقيـاس است كه بر اهميت تجزيه و تحليل تغيير بر اسـاس مجموعـه
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  هــا دل ايــن مقيــاس بــه نظــر بــرو  . كنــدزمــاني و مكــاني مــرتبط بــا هــم تاكيــد مــي      

ست كه فرايندهايي كه در ايـن  او معتقد ا. ميان مدت و يا دراز مدت باشند توانند كوتاه مدت،مي

تواننـد در  اند اما انـواع فراينـدهاي مجـزا مـي    كنند بالقوه با هم مرتبطهاي زماني عمل ميمقياس

  هـاي متفـاوت، توضـيحات متفـاوتي     در مقيـاس . هاي زماني يا مكاني متفاوتي عمل كننـد مقياس

قتصـادي يـا محيطـي    رگرايـي ا اما اين مسئله بـه معنـي روي آوردن بـه جب    .تواند مفيدتر باشدمي

شـناختي و  هـاي بـوم  كنند و بافـت ها عمل ميعوامل ذهني در تمام مقياس«دل به نظر برو. نيست

در تجزيـه و تحليـل    10.»عوامل اقتصادي و اجتماعي نيز در ايجاد تغييرات اهميت زيـادي دارنـد  

هـا فراينـدها   م مقيـاس هاي زماني و مكاني اهميـت دارنـد، و در تمـا   اي از مقياستغيير مجموعه

  .كنديكسان نيستند، و هر فرايند لزوماً در يك مقياس عمل نمي

گرايـي تـاريخي   خـاص «يكي از رويكردهاي غيـر ماركسيسـتي در بـين مـورخين رويكـرد      

(historical particularist) اي از رويـدادهاي  بنابراين رويكرد تاريخ صـرفاً از مجموعـه  . است

ايـن مجموعـه رويـدادها را    . اندرويدادها به عنوان روايت قابل درك ناهمگن تشكيل شده و اين

توانند بر رويدادهاي سياسـي،  اين رويدادها مي. بندي كردتوان از نظر زماني يا موضوعي دستهمي

هاي اجتماعي و يا اقدامات اقتصادي متمركز باشند، اما همگي آنها مبتني بر مفاهيم نظـري  روايت

گونه فرايند يا ساختار در حال فعاليتي در تـاريخ  ديدگاه معتقد است كه هيچ اين. يكساني هستند

  .وجود ندارد، و هيچ گونه قوانين كلي و جهان شمولي نيز در تاريخ وجود ندارد

گرايي تاريخي و ماترياليسم تـاريخي را بـا   هاي خاصديدگاه )(Paul Kennedyيپاول كند

توانند با استفاده از ي آن رويدادهاي ناهمگن مياده كه بر پايهاي را ارايه دهم تلفيق كرده و نظريه

اي از ظهـور و سـقوط   او بـا بررسـي مجموعـه   . اصطلاحات و تعابير اقتصادي توضيح داده شوند

رابطـه نزديكـي بـين رشـد     « رسـد كـه  هاي بزرگ از قرن شانزدهم به بعد به اين نتيجه ميقدرت

هايي كه موقعيت ممتازي در بين معاصرين دارد، دولتهاي بزرگ وجود اقتصادي و زوال قدرت

هاي حفظ برتري بـه  به نظر كندي اين ارتباط نزديك يا حلقه پيوند به عنوان هزينه 11.»خود دارند

ي همبستگي بين برتري اقتصادي و نظامي است كه عوامل اقتصادي را بـه عوامـل سياسـي    اضافه

  .دهدپيوند مي
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  رات دراز مدترويكردهاي رياضي و تغيي

ها مثـل زيمـن   دانبرخي رياضي. ي تغيير داردرياضيات نيز نظريه هاي خاص خود را درباره

(Zeeman) توان در مـورد جوامـع انسـاني نيـز بـه كـار بـرد       ها را ميعقيده دارند كه اين نظريه .

: نـد از شود به تحليل تغيير در جوامع بشري مربوط باشند عبارترويكردهاي رياضي كه تصور مي

  .»پيچيدگيرياضيات «و » نظريه سيستم ها«، »نظريه فاجعه«، »تحليل شبكه«، »تحليل تصميم«

  گيـري در ايجـاد تغييـرات سياسـي ابتـدا بـه تحليـل چگـونگي         با توجه به اهميـت تصـميم  

تحليل : توان به دو روش اصلي مورد بررسي قرار داداين موضوع را مي. پردازيمگيري ميتصميم

هـاي ممكـن كـه در يـك زمـان      گيـري اي از تصميمگيري، و بررسي مجموعهيند تصميمخود فرا

ممكن است ادعا شود كـه در هـر موقعيـت    . مشخص در پيش روي يك فرد يا سازمان قرار دارد

تواند به ها در مقابل يك فرد وجود دارد كه اتخاذ هر يك از آنها مياي از تصميمخاص مجموعه

  .ودنتايج متفاوتي منجر ش

تواند به يـك  ي ديگر تصميم گيري هميشه مياز يك جنبه اين نظر درست است، اما از جنبه

كه انتخـاب  با اتخاذ چنين رويكرد دوتايي بايد پذيرفت . انتخاب ساده بين بلي و خير تقسيم شود

. شـود و تعويق، و همچنين انكار مسـتقيم را شـامل مـي   ) كسب اطلاعات(گزينه خير زمان تفكر 

ايـن  . گيـري شـوند  ي تصـميم هاي مختلفـي دربـاره  توانند باعث طرح نظريههايي ميتقابل چنين

  .شوندگيري ميو ارزيابي منطقي مراحل تصميم شامل تحليل احتمالات نتايج ممكن هانظريه

شناسي وسيعاً مورد استفاده قرار گرفتـه مبنـاي   شناسي و انسانتحليل شبكه هم كه در جامعه

ايـن  . گيـرد حليل شبكه روابط اجتماعي را به عنوان يك سري پيوندها در نظر مـي ت. رياضي دارد

تر و پوياتر بوده، و يـا  هايي در جريان روابط پيچيدهتوانند بيانگر روابط ايستا، يا لحظهها ميشبكه

درك . به منظور تحليل الگوهاي موجود در اشكال مختلف در طول زمان مورد استفاده قرار گيرند

ي هـاي رياضـي دربـاره   تواند با هر يـك از نظريـه  ان اجتماعي و سياسي به عنوان شبكه ميسازم

ها هـر  نظريه سيستم. ها، نظريه فاجعه و نظريه پيچيدگي تركيب شودديناميك يعني نظريه سيستم

هـاي  ي آن كه سيسـتم دهندهتر تشكيلهاي كوچكبخش از يك سيستم بزرگتر را بالقوه با بخش

هاي درون اين سيسـتم فرعـي در نظـر    تغيير به عنوان جريان. داندشود مرتبط ميده ميفرعي نامي

و آنهايي كـه باعـث    »بازخورد مثبت« شوندهايي كه باعث تقويت تغيير ميجريان. شودگرفته مي
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در رويكردهـاي سيسـتميك   . شـوند ناميـده مـي   »بازخورد منفـي « شوندتقويت ثبات سيستم مي 

بنـدي  شوند، و اين امـر بـه دسـته   ياري براي تعادل يا ثبات سيستميك قايل ميمعمولاً اهميت بس

  .هايي منجر شده كه ممكن است تعادل در يك سيستم پويا به خود بگيردانواع شكل

  اي از تغييـرات كـه توسـط يـك نظـام در طـي زمـان انجـام         الگو يا مجموعـه (مفهوم مسير 

فرعي اين رويكرد را با ديدگاه رياضي ديگري نسبت  هايو مفهوم ارتباط متقابل سيستم) شودمي

ي تغييـرات  نظريه فاجعـه يـك نظريـه رياضـي دربـاره     . زندبه تغيير يعني نظريه فاجعه پيوند مي

نظريـه  . ناگهاني است كه در مورد نهادها و سازمانهاي انساني وسيعاً بـه كـار گرفتـه شـده اسـت     

تواند به تغييرات تدريجي عوامل به ظاهر جزيي ميفاجعه بر اين ديدگاه استوار است كه انباشت 

نظريه فاجعه با اهميت دادن به عوامل جزيي در ايجاد تغييـرات اساسـي   . منفي ناگهاني منتج شود

  .مكمل مفيدي براي توضيحات تدريجي تغيير بوده است

دهـد تـا حتـي    اي دنبال مي شود به ما امكان ميهاي فاجعهمسير مشخصي كه توسط سيستم

دهد نظريه فاجعه به ما امكان مي. هاي رياضي نوع تغيير را تشخيص دهيمبدون استفاده از تحليل

تواند اتفـاق  و شكل ديگر آن مي) دولت(سريع را كه بين يك شكل از نظام تا چگونگي تغييرات 

  .بيفتد بشناسيم

ييـر شـكل   گيـري و تغ كند تا مفاهيم رياضي را در مورد مدل شكلنظريه پيچيدگي سعي مي

ي وم در محـدوده هـاي پيچيـده بـه ايـن مفه ـ    نظـام . هاي مختلف اما ساختارمند به كار ببنددنظام

) گازهـاي داغ ( شكل كـه شـكل ثـابتي ندارنـد    و ساختارهاي بي) كريستال ها(ساختارهاي ثابت 

  بنـابر نظـر اندرسـون    . هاي پيچيده توسط اندرسـون ارايـه شـده اسـت    تعريف نظام. وجود دارند

دهند كـه صـرفاً   اند و رفتاري از خود بروز ميهاي پيچيده آنهايي هستند كه بزرگ و پيچيدهامنظ«

ي ويژگي ظرفيـت  هاي پيچيده بواسطهشود كه نظامها نيست همچنين گفته ميمجموع اجزاي آن

تواننـد  هاي پيچيده همچنـين مـي  سيستم 12».اندها متمايزحفظ و ذخيره اطلاعات از ديگر سيستم

  .دهي كنندود را سازماندهي و ساختخ

  

  نتيجه

مكاتب مختلف مسئله تغييردر جوامع بشري را با رويكردهاي مختلفي نگريسته و هر يك از 

شوند اما آنچه همگي بر سر آن توافق دارند اصل وجود پديـده  ديد خود دلايلي براي آن قايل مي
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ل درونـي وبرخـي ديگـر در عوامـل     برخي علت اصلي را در عوام. تغيير و دائمي بودن آن است

حتي در بين افرادي هـم  . داننداي از عوامل دروني و بيروني ميبيروني و گروهي نيز در مجموعه

اي علت تغيير گرايي عدهدر رويكرد واقع. كه به يك رويكرد تعلق دارند نظر واحدي وجود ندارد

لمللي قوي جهت نظارت بـر رفتـار   اها وعدم وجود يك نهاد بينگريزي برخي دولترا در قانون

در همـين  . بينـد ها و همچنين رقابت بين آنها و مهمتر از همه عوامل اقتصادي مياين گونه دولت

  هـا را مهـم   حال گيلپين بر انتخاب عقلاني تاكيد ميكند و مدلسكي عامـل جنـگ و بـروز بحـران    

اي از عوامل را در اين مورد ههاي نو در حالي كه مجموعگرايان و بخصوص ليبرلكثرت. داندمي

هـاي دموكراسـي و   دانند بر نقـش عامـل انسـاني و پيشـرفت و پيـروزي نهـايي ارزش      دخيل مي

علـت تغييـر را وجـود    ) غير ماركسيسـتي ( گرا برخيدر رويكرد ساختار. كنندليبراليسم تاكيد مي

يخي و تضـاد طبقـاتي   بر جبر تـار  )ماركسيستي(ها و برخي ديگر پيرامون بين دولت ـرابطه مركز

تكـاملي اشـاره   جود دو ديدگاه عمده تكاملي و غيرتوان به وشناسي نيز ميدر جامعه. تاكيد دارند

اند امـا  هاي تاريخي نيز در مورد مسئله تغيير بسيار گستردهرويكرد. كه نظرات متفاوتي دارند كرد

كه اين دو گروه نيز خود به  ميتوانند به دو گروه عمده ماركسيستي و غيرماركسيستي تقسيم شوند

ــديگــروه ــز. شــوندهــاي ديگــري تقســيم مــي بن ــر را مســئله رويكردهــاي رياضــي ني   اي تغيي

  ناپذير دانسته و عمدتاً بر اين باورند كه عوامل بـه ظـاهر كوچـك هرگـاه انباشـته شـوند       اجتناب

توان گفت كـه بـا   ميبندي مسائل مطروحه در بالا با جمع. توانند منشاء تغييرات اساسي شوندمي

باره اصل در جوامع بشري وجود دارد اما در وجود اختلاف نظرهاي مهمي كه در باره علت تغيير

  .وجود آن هيچ شكي نيست
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